
دوشنبه  دوشنبه  2424 آذر  آذر 14041404  شماره    شماره  1695649564

چشم‌هایم هنوز به در است
شهید سردار سیروس مرادی حامی برادر ناشنوایش بود

جنایات رژیم صهیونیستی با سلاح‌های آمریکایی   
ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه: در جریان جنگ ۱۲ روزه یک هزار و 100 نفر به شهادت رسیدند 
و بیش از 5 هزار و ۶۰۰ نفر که عمدتا غیرنظامی بودند، زخمی شــدند؛ جنایات رژیم صهیونیســتی با سلاح‌های 

آمریکایی انجام شد و ده‌ها بیمارستان و مرکز درمانی نیز هدف قرار گرفت.

مقاومت زنان عامل تاب‌آوری ایرانیان در جنگ ۱۲ روزه  
ریحانه ســامی، رئیس ســتاد بزرگداشــت مقــام زن بــا یــاد کــرد از ۱۲۶ بانــوی شــهیده و ۴۶ کودک شــهید در 
دفاع‌مقدس ۱۲ روزه گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل تاب‌آوری ایرانیان در جنگ ۱۲ روزه، مقاومت زنان بود. بر 
همین اساس و با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب، شیوه‌نامه‌ای جدید برای اجرای برنامه‌ها تدوین کرده‌ایم.

روزی که سیروس جواب نداد

گفت تو هم زائری و من هم خادمت

گویش چال‌میدونی از کجا آمده؟ 
امروزه اگر کســی جمله یا کلمه‌ای را که از اخلاق و ادب به دور 
باشد به‌کار ببرد یا گستاخانه شــروع به پرخاشگری و فحاشی 
کند به او می‌گویند چرا چاله‌میدانی صحبت می‌کنی یا چرا مثل 
چاله‌میدانی‌ها رفتار می‌کنی؟ برای اینکه بفهمیم چاله میدان 
کجاســت و چاله‌میدانی‌ها از کجا آمده‌اند سراغ تهران‌شناسان 
می‌رویم و دل به روزگار پیشین می‌دهیم تا با گودهای تهران و 

ساکنان آن بیشتر آشنا شویم.
 نصرالله حدادی، تهران‌شناس، درباره گودهای تهران و چال‌میدان 
می‌گوید: »یکی از محله‌هــای قدیمی تهــران چاله‌میدان در 
جنوب‌شــرقی تهــران در محــدوده حصار طهماســبی بوده 
اســت. زمین‌های این محدوده کــه برای خشــت‌زنی و تهیه 
آجرخاک‌برداری شده بود، صاحب نداشت. افرادی که به تهران 

کوچ کرده بودند این زمین‌ها را تصاحب می‌کردند.« 
تهران از زمان شاه تهماســب صفوی تا روزگار ناصرالدین شاه 
قاجــار، 5 محله به نام‌هــای ارگ، عودلاجان، ســنگلج، بازار و 
چال‌میدان داشت. براساس شــواهد تاریخی، محله‌ چال‌میدان 
جایی بــرای مردم پایین‌دســتی ماننــد نوکــران، کولی‌ها و 
بی‌خانمانان، سربازها و توپچی‌ها شناخته می‌شد. معرکه‌گیران، 
مطرب‌ها، دلقک‌ها، ماماهای قدیمی و حجامت‌گران، همگی در 

محله‌ چال‌میدان زندگی می‌کردند.
چال‌میدانی‌ها به خشــونت و رفتارهای تند اجتماعی گرایش 
داشتند و هنجارشــکن بودند. در این محله، چندان نشانه‌هایی 
از آداب شهری و شهرنشــینی دیده نمی‌شــد و ساکنانش به 
قانون‌های دولتی ســرفرود نمی‌آوردند. در آنجــا همواره زد و 
خوردها، اختلافات خانوادگی و مالی، دزدی و درگیری مالک و 
مستأجر رواج داشت. پس از سنگلج، بدمستی‌ها، قماربازی‌ها و 
لوطی‌گری‌ها در چال‌میدان بیشترین آمار را داشت. در این فضا، 
رفتارهایی خشــونت‌آمیز و گفتارهای توهین‌آمیز توأم با ناسزا 

طبیعی بود.

قصه محلهروایت تهران

مثل هر روز ســردار رحیم‌آبادی به محل کار رفت. همسرش تهران نبود و 
برای مسافرت به شهرستان رفته بود. او هر چه با سیروس تماس می‌گیرد 
جواب نمی‌دهد. با پسر بزرگشان ابوالفضل که 20 سال دارد تماس می‌گیرد 
و می‌گوید: »هر چه با پدرت تماس می‌گیرم جواب نمی‌دهد.« ابوالفضل به 
محل کار پدر می‌رود و می‌بیند آنچه نباید می‌دید. موشک اسرائیل به پادگان 
سیدالشهدا اصابت کرده و همه زیر آوار مانده‌ بودند. تلاش می‌کند شاید بین 
آن همه خاک و آوار پدر را پیدا کند اما نیروهای حاضر در محل به او اجازه 
نمی‌دهند. ناچار به خانه برمی‌گردد و جریان را برای برادرهایش امیرعلی و 

امیرمحمد که از او کوچک‌ترند تعریف می‌کند و به مادرشان خبر می‌دهند 
که پادگان را زده‌اند. مادر به ســمت تهران حرکت می‌کند، 3 روز بیقراری 
و بی‌خبری و تلاش برای پیدا کردن نشانه‌ای از همسرش، بالاخره در روز 
پنجم تیر‌ماه پیکر سردار سیروس مرادی را به خانواده تحویل می‌دهند. بهروز 
مرادی برادر شهید که از رفتن ناگهانی سیروس غمگین است، می‌گوید: »‌ 
پیکر برادرم را دور حرم حضرت عبدالعظیم طواف دادیم و همراه جمعیت 

زیادی تشییع و در قطعه 42گلزار شهدای تهران به خاک سپرده شد.«

بهروز برادر شهید هم ناشنواست هم کم‌بینا، همسرش سیاره ترابی برای پیش بردن گفت‌وگو کمک می‌کند 
و صحبت‌های بهروز را ترجمه می‌کند: »‌برادرم یک ســال از من کوچک‌تر بود. کاش من می‌مردم و این روز را 
نمی‌دیدم که برادرم نباشد. چشم‌هایم هر روز به در است تا سیروس از در بیاید. او همیشه به من سر می‌زد و 
مثل پدر مرا در آغوش می‌گرفت و نوازشم می‌داد، هر زمان می‌فهمید دست و بالم تنگ است کمک می‌کرد تا 
زندگی‌ام لنگ نباشد.«  قاب عکس برادر را در بغل می‌گیرد و ادامه می‌دهد: »‌مرا کربلا برد. خودش هر ساله 
موکب داشت و اربعین را در کربلا خادم مردم بود. اما آن سال که مرا برده بود کربلا خیلی حواسش به من بود؛ 
چون نمی‌توانستم به‌خاطر کم بینایی‌ام کارهای شخصی‌ام را انجام دهم سیروس دستم را می‌گرفت و با همه 
سر شلوغی مرا رتق و فتق می‌کرد. به او گفتم: داداش ببخش باعث زحمت شدم تو خادم هستی و می‌خواستی 
بیشتر به زوار امام حسین)ع( کمک کنی، اما حضور من.... که نگذاشت حرفم تمام شود مرا در آغوش گرفت و 

نوازشم داد و گفت: تو هم زائر امام حسین هستی. کربلای آن سال برای من مثل بهشت بود.«

سیده کلثوم موسوی| خبرنگار| 

بین مزارهای متبرک شهدا گزارش
قدم می‌زدم و می‌دیدم چه 
غوغایی سر هر مزار برپاست. همانطور که 
فاتحه می‌فرستادم نگاهم کمی دورتر رفت 
و خانم و آقای عزاداری را دیدم که با ایما و 
اشاره صحبت می‌کردند. به مزار که رسیدم 
خواندم شهید سردار سرتیپ دوم پاسدار 
سیروس مرادی‌رحیم‌آبادی، دوم تیر‌ماه 
1404براثر حمله رژیم صهیونیستی آسمانی 
شد. مرد ناشنوا بود و همسرش سخنان او را 
برایم ترجمه می‌کرد. همین امر باعث شد تا 
همسرش  کمک  به  شهید  برادر  این  با 

گفت‌وگو کنیم.

صفحه‌آرا: سعید غفوری

ساختمان پلاسکو، سال ۱۳۵۱
نمایی تاریخی از ساختمان پلاســکو در سال‌های نخست 
دهــه 50؛ جایی که چهارراه اســتانبول از فراز این ســازه 
شاخص تهران دیده می‌شــود. در پایین تصویر، خبرنگاری 
در حال گفت‌وگو با کارگرانی است که مسئولیت پاک‌کردن 
شیشه‌های ساختمان را برعهده دارند؛ روایتی از روزهایی که 

پلاسکو نماد مدرنیته و جنب‌وجوش شهری پایتخت بود.

تلگرافخانه، ۹۳ سال پیش
این تصویر کم‌نظیر از خیابان پشــتی ساختمان تلگرافخانه، در 
ضلع جنوبی میدان توپخانه، حدود ۹۳سال پیش ثبت شده است. 
لباس‌های گرم عابران و برف نشسته بر ارتفاعات شمیران نشان 
می‌دهد که عکس در یکی از روزهای سرد سال گرفته شده است. 
ساختمان تلگرافخانه که در ســال۱۳۱۱ ساخته شد، امروز نیز 

بخشی از حافظه تاریخی پایتخت است.

ســیاره ترابی، زن‌برادر 
شهید مرادی، می‌خواهد 
کمی شــوهرش به آرامش برسد رشته 
کلام را خــودش به‌دســت می‌گیرد و 
می‌گوید: »‌شــوهرم آرایشگر بود اما از 
وقتی که بینایی‌اش دچار مشــکل شد 
نتوانست ســر کار برود به‌خاطر همین 
مســئله از جهت اقتصادی در مضیقه 
بودیم و برادرش به ما ســر می‌زد و هر 
کمکی از دســتش بر‌می‌آمد 
برای راحتی ما انجام می‌داد.« 
سیاره نگاهی به شوهرش که 
بیقرار اســت و مدام عکس 
برادر را در بغــل می‌گیرد و 
گریه می‌کنــد، می‌اندازد و  
ادامه می‌دهد: »‌الان شوهرم که 
حال روحی‌اش مساعد نیست. 
‌یادم می‌آید چندین سال پیش 
داداش سیروس مسئول راهیان 
نور بود و ما را هم با خودش برد 
سمت کرمانشاه. آنجا می‌دیدم، 
چگونه به دیگران کمک می‌کرد. 

مثل برادرم بود.«

مثل برادرم بود مکث


